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  ترجمه از فريدون موخوف

  

  جوهر پرستش
   به قلم رونالد آلن و گوردون بارور»پرستش«اخذ از 

  

العمل شما هم چيزي شبيه اين  آيا اولين عکس.  فکر کنيدجلسه پرستشيقدري در مورد کلمه 

اي صرفا به اين  ه براي عده؟ شايد اين واژ»گويي  صبح يکشنبه را مي١١همان جلسه «: باشد مي

جهت به کار رود که با آن جلسه صبح يکشنبه را از جلسه غروب و يا جلسه وسط هفته کليسا 

  .مشخص و جدا کنند

کنيد؟ شايد در فکر شما ساختماني  شويد، چه فکر مي ولي زماني که شما با اين واژه روبرو مي

گردد و در زير روشنايي   پخش ميقديم تصوير گردد  که در فضاي آن صداي يکنواخت ارگ

ها اين واژه  براي بعضي. اند اي در سکوت زانو زده و با خدا در مشارکت چراغهاي کم نور آن عده

ممکن است تصويري از کليساهاي مدرن امروز را خلق کند که در آن موسيقي مدرن امروز با قوت 

  . زنند پرند و فرياد مي هوا ميرقصند و به  خوانند و مي تمام پخش و مردم همراه با آن مي

اندازد؟ و يا کليسايي  آيا کلمه پرستش شما را به ياد کاهنان خرقه پوش و مر و عود و مراسم مي

نوشته شده است؟ آيا اين کلمه شما را به » محل عبادت«کوچک در دهي دور افتاده که بر روي آن 

  ن و دعا کردن؟ و يا حمد و تفکر؟اندازد؟ يا خواند ياد موعظه و يا مراسم عشا رباني مي

کلمه پرستش از جانب بسياري از مسيحيان در محدوده تجربيات بسيار وسيع و متفاوتي به کار 

  .شود؟ پس اين هم عجيب نيست که واژه جلسه پرستشي به طرق متفاوت به کار برده شود برده مي

  

  واکنش در مقابل خدا
ه القا کند، بايد اساسا از واکنش و پاسخ شخص در اين کلمه در تجربيات شما هر مفهومي را ک

گرچه بر اين مقصد نيستيم که کاربرد مختلف اين واژه را از جانب . مقابل خدا صحبت کند

مسيحيان به شکلي مصنوعي محدود کنيم، ليکن با اطلاق اين واژه به هر جلسه پرستشي نيز 

جلسه پرستشي صرفا . ش خدا نباشدمخالف هستيم اگر در آن جلسه فرصتي واقعي به جهت پرست

هاي کليسايي بدان اختصاص  گيرد، چرا که زمان مشخصي را در برنامه بدين شکل صورت نمي
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بينيم در چنين جلسات پرستشي ما، پرستش واقعي خدا بسيار اندک صورت  چنان که مي. ايم داده

  .گيرد مي

. کنيم خدا را اعلان ميپس، پرستش چيست؟ پرستش واکنشي فعال است که بدان ما ارزش 

پرستش حالتي نيست که به شکل مودي در آن بيافتيم؛ . پرستش منفعل نيست، شريک شونده است

  . پرستش صرفا احساس نيست، بلکه اعلان است. واکنش از روي آگاهي است

ها در زبان اصلي عبري و يوناني دم  بعضي اوقات واعظين دانشگاه رفته دائم از معني اصلي واژه

کشند، که گويي فقط آنها قادرند از  به رخ اعضا مي» در متن اصلي«زنند و معني کلمات را  مي

هايي  ولي بسياري از مواقع همين واژه. آفريند، عبور نمايند موانعي که زبان لاتين در اين مورد مي

رد واژه در مو. بريم، بايد توضيح داده شوند که ما در زبان انگليسي و فارسي براي آنها بكار مي

  .پرستش هم چنين است

  

  ارزش و قدر او را اعلان کن
قدر و ارزش «باشد و منظور از آن  کلمه پرستش در زبان انگليسي از ريشه آنگلو ساکسون مي

زماني که . و اين کلمه در زبان فارسي هم به همين معني است. به کس و يا چيزي است» دادن

، از اين واژه به اغراق »پرستد هاي خود را مي بچه«، و يا »فلاني پول پرست است«: گوييم مي

با اين  وجود، اگر والاترين ارزش براي اين شخص در پول باشد و يا بالاترين . کنيم استفاده مي

  . ايم ارزشها براي او فرزندانش باشد، پس اين واژه را به شکلي دقيق بکار برده

ت که بالاترين ارزش را به او اختصاص پرستش يک شخص و يا يک چيز در واقع به اين معني اس

در راستاي همين مطلب چنين » مارتين. پي. رالف«. دهيم و ارزش و قدر والاي او را اعلان کنيم

  :نويسد مي

اگر بخواهيم همين فکر را در محدوده روابط خدا و انسان بسط دهيم، «

ا پرستش خد. تعريف کاربردي بسيار خوبي از اين واژه را در دست داريم

يعني اسناد کردن والاترين ارزش به اوست، زيرا فقط او است كه ارزش 

  ».دارد

  

  او ارزش دارد
. شوند که ما جلالي را که شايسته اسم او است، به او دهيم شخصيت خدا و کارهاي او باعث مي

  . نيز در همين مضمون است٨ و ٧: ٩٦مطالب مزمور 
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 قوت و جلال به را خداوند! ديينما فيتوص را خداوند ها قوم ليقبا يا 

 دياوريب هيهد! ديينما فيتوص او اسم جلال به را خداوند! ديينما فيتوص

  !دييايب او يصحنها به و

  )٨ - ٧: ٩٦مزمور (          

  

. شود دهيم، اين عمل ما پرستش محسوب مي اگر جلالي را که شايسته نام خدا است، به او مي 

مورد پرستش مسيح زنده، آن بره لايق و با ارزش خدا مزمور آهنگين عهد عتيق با متني که در 

  .شود گردد، متعادل مي مطرح مي

 اکرام و ييتوانا و حکمت و دولت و قوت که شده ذبح بره است مستحق

  .ابديب را برکت و جلال و

  )١٢: ٥مکاشفه (                                          

  

 او شايسته -القدس  ا، آن متبارک، پدر، پسر، و روحخداي واحد مرکب، آن وجود والاي کلام خد

  . است که توسط تمامي مخلوقات در تمامي دوران مورد پرستش قرار گيرد

  !کنم پدر، تو را تمجيد مي

  !عيسي مسيح، تو را دوست داريم

  !کنيم القدس تو را احترام مي روح

  .کنيم ات پرستش مي تو را با اعلان ارزش اصلي

  

  يداو را جشن بگير
زماني که خدا را پرستش ! در اينصورت، جوهر و عصاره پرستش چيست؟ جشن گرفتن خدا

خوانيم، به او فخر  افرازيم، حمد و تمجيد او را مي گيريم؛ او را برمي  ميجشنکنيم، او را  مي

  .کنيم مي

 ما زماني که با نواي ارگ. پرستش چيزي نيست که گاه به گاه با نواي ارگ در ما شعله گيرد

  .گيريم کنيم، خدا را جشن مي قلبهاي خود را با جلال خدا همسو مي

پرستش صرفا زمزمه برخي از دعا و سرودهايي نيست که فکر و قلب ما با آن زياد هم درگير 

  .گيريم نباشد؛ ما با يکديگر از طريق سرود و دعا خدا را جشن مي

ندگي آنها را کنار هم بچينيم؛ زماني اي ما نيست که در مواقع دادن شهادت ز پرستش کلمات کليشه

  .گيريم کنيم، خدا را جشن مي که به جهت خيريت قوم او به نام او فخر مي
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پرستش افکار خارج از موضوع و نامربوط نيست، چيزي که هدفي را دنبال نکند؛ زماني که تمامي 

  .گيريم ن ميقسمتهاي خدمات و جلسات ما با هم به سوي هدفي واحد تلاش دارند، خدا را جش

اي اجباري نيست که ما را با اکراه بدان کشند؛ زماني که او را با صداقت خدمت  پرستش جلسه

  .گيريم کنيم، خدا را جشن مي مي

چه به شکلي ضعيف و چه به شکلي زيبا و عالي؛ ما زماني » پرستش صرفا نواختن موسيقي نيست

  .گيريم کنيم، خدا را جشن مي که در اين موسيقي خود را به جهت جلال خدا شريک مي

هاي طول و دراز نيست؛ زماني که کلام خدا را با  پرستش شنيدن نامتمرکز و اکراه آميز موعظه

دهيم که اين کلام ما را عوض کرده، روز به روز بيشتر ما را به شکل  شنويم و اجازه مي شادي مي

  .گيريم مان درآورد، خدا را جشن مي منجي

يست که به شکلي ضعيف آماده و انجام گيرد؛ زماني که به کلام او از طريق هايي ن پرستش موعظه

  .گيريم نهيم، خدا را جشن مي روح او حرمت مي

پرستش شرکت عجولانه در ضيافت خداوند و عشا ربابي نيست؛ زماني که فکر خود را عميقا 

شود،  مال از قدرداني ميکنيم و قلب ما مالا روي مفاهيمي مرگ و قيامت او براي ما داشت، فکر مي

  .گيريم خدا را جشن مي

همانطور که روز تولد ما روز جشن و شادي است، سالگردهاي ازدواج و لحظات به ياد ماندني 

همان شکل جلسه پرستشي ما هم زمان جشن و شادي روزهاي خوبي که در گذشته داشتيم، به 

  .است

اين . توان مشاهده کرد  مي١٠٠ات مزامير وار را در کلم يکي از بزرگرتين دعوت به پرستش جشن

  :اين است آن کلمات. کند که در پرستش خود خدا را جشن گيريم مزمور ما را تشويق مي

  

  . ديده يشادمان آواز را خداوند نيزم يرو يتمام يا

  . ديايب ترنم با او حضور به و ديينما عبادت يشاد با را خداوند

  . او مرتع گوسفندان و مياوهست قوم ما. ديفرآ را ما او خداست، هوهي که ديبدان

  !حيتسب با او يصحنها به و دييايب حمد با او يها دروازه به

  ! ديخوان متبارک را او نام و دييحمدگو را او

  .ابدالاباد تا يو امانت و يابد او رحمت و کوستين خداوند که رايز

  . خدايمان را جشن گيريمبياييدداي زنده و مسيح او داريم، در خدمت پرستشي که نسبت به خ

  
 
 


